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 نقش شهید مزاری 
در رسمیّت‌یافتن مذهب شیعه در افغانستان


حبیب‌الله فهیمی   

اشاره
و  سـکولار  مخالـف،  و  موافـق  از  کسـان  بسـیار  سـال‌ها  ایـن  در 
مذهبـی، از کِلکیـن نـگاه و از افـق دیـد خـود شـخصیت، کُنـش و 
کردار اجتماعی و سیاسـی شـهید مزاری را بررسـی کرده‌اند. بیشتر 
گرامـی خویشـتن را  کـردار آن شـهید  کسـان در شـخصیت آیینـۀ 
آرزوهـا و  از  کـرده‌،  روایـت  را  یاهـای خویـش  بـه تماشـا نشسـته رؤ
پندارهـای خـود سـخن گفته‌اند تا از مـزاری، به تعبیر مولانا هرکس 
کسـی جویـای اسـرار آن مـرد  کمتـر  گشـته‌اند و  از ظـن خـود یـار او 
یـخ معاصـر هـزاره بوده‌انـد. قـدر مشـترک ایـن همه قول  بی‌تکـرار تار
کـه شـهید مـزاری بسـان دیگـر مـردان  موافـق و مخالـف آن اسـت 
ت‌هـا در قفـای خود رد پای چنان روشـن 

ّ
یـخ اقـوام و مل بـزرگ در تار

بر خاک زمان باقی گذاشته که در این پهنۀ به دور از داد تا دیرها و 
دورهـا دلیـل راه عدالـت خواهان خواهد ماند. درخشـشِ‌ ظفرمند 
گـذر  بـر خاموشـی و فراموشـی ناشـی از  گرامـی  خاطـرۀ آن شـهید 
زمـان پیـروز گردیـده، شـعلۀ یـاد او هـر سـال بیـش از پیـش فروزان‌تـر 
می‌شـود. اکنـون ایـن پرسـش مطـرح اسـت ک علی‌رغـم بی‌مهـری 
شـگفت‌انگیز  چیسـت؟  در  سـرزندگی  و  تازگـی  ایـن  راز  زمانـه 
اسـت؛ مـردی کـه نه رسـانه‌ای از او سـخن می‌گویـد و نه مطالبات 
اصلـی او و طرحـی کـه در انداخـت در راسـتای سیاسـت و منافـع 

قدرت‌هـای منطقـه‌ای و جهانـی اسـت و نـه خلیفـگان او در طول 
ایـن سـالیان جـز یـک مراسـم سـالیاد از بـاب ننگ‌زمانـه و پـروای 
کرده‌انـد؛ بـا ایـن همـه خاطـرۀ او  کار دیگـر بـرای او  افـکار عمومـی، 
در سـوگ و سـرود، نوحـه و ندبـه، شـعر و ترانـه‌، هنرهـای دسـتی و 
مردمـان هم‌پیونـد  و خیـال  و احسـاس  تجلیـات عواطـف  دیگـر 
کـه ایـن  بـا او، بیـش از پیـش تکـرار و تفصیـل می‌یابـد. بـه راسـتی 
کنـار بسـیار عوامـل پیـدا و  امـر در نـوع خـود حیـرت آور اسـت. در 
پنهـان دیگـر شـاید بتـوان گفـت یکـی از عوامـل تازگـی روزافـزون یاد 
مـزاری ایـن اسـت کـه آن شـهید جـاودان یاد بـا دانایـی و دردمندی 
یخـی مـردم افغانسـتان یعنـی»  گمشـدۀ تار تمـام مشـکل اصلـی و 
بـر وجـدان خفتـۀ  کـرد. وی  تبدیـل  زمانـه  بـه مسـئلۀ  را  عدالـت« 
کمان زمانش نهیب زد و در عمل نشان داد که تا حداقل‌هایی  حا
از عدالـت و تـوازن رعایـت نشـود، صلـح پایـدار و امنیّـت فراگیـر در 
یایـی دسـت نیافتنـی خواهـد مانـد. از ایـن‌رو، مزاری  ایـن کشـور رو
گفتـه  بـه یکـی از نیازمندی‌هـای اصیـل مردمـان دیـار خـود پاسـخ 
مانـد.  دیـروز خواهـد  از  زنده‌تـر  مـزاری  باشـد  نیازمنـدی  ایـن  تـا  و 
زان میـان یکـی از محکمـاتِ خواسـت شـهید مـزاری در راسـتای 
تحقـق عدالـت کـه در مصاحبه‌هـا و سـخنرانی‌های آن شـهید بـه 
تفصیل و تکرار یاد گردیده رسـمیّت یافتن مذهب شـیعه در کنار 



221

کشـور بـوده اسـت. ایـن نوشـته  مذهـب حنفـی در قانـون اساسـی 
یخـی می‌کوشـد روی  کوتـاه بـا اشـاره بـه پیشـینۀ ایـن خواسـت تار
کـرده، نقـش آن  ایـن مطالبـه شـهید مـزاری اندکـی درنـگ و تامّـل 

شـهید را در تحقـق ایـن مهـم تحلیـل کنـد.

پیشینۀ بحث 
خواسـتار  کـه  کسـی  نخسـتین  یخـی  تار منابـع  برخـی  مطابـق 
رسـمیّت یافتـن مذهـب شـیعه در کنـار مذهـب حنفـی در قانـون 
اساسـی کشـور شده اسـت، مرحوم ملا فیض محمد کاتب هزاره 
بـوده اسـت:»به طـور مثـال وقتـی اولیـن قانـون اساسـی افغانسـتان 
یـن شـد و در وقـت تصویـب آن بـه پیشـنهاد  در عهـد امـان‌الله تدو
مرحـوم کاتـب بایـد مذهـب شـیعه هم رسـمی اعلام می‌شـد؛ ولی 
مخالفان شـیعه هجوم آورده نزدیک بود مرحوم کاتب را بکشـند« 

) دولت‌آبـادی، بی‌تـا، ۱۸۳(.
دولت‌آبـادی در ادامـه بـا نقـل قول از اسـتاد  سـرور دانـش در مقدمۀ 
این‌گونـه  را  ماجـرا  تفصیـل  افغانسـتان«  اساسـی  »قوانیـن  کتـاب 
بـاز می‌گویـد: »چهـار سـال بعـد یعنـی در آخریـن سـال حکومـت 
امـان‌اللّه بـاز لویه‌جرگـه بـه همـان منـوال سـابق در پغمـان دایـر شـد 
و ایـن بـار یـک هـزار نفـر اعضـای انتخابـی ملـت و انتصابـی شـاه 
در آن شـرکت داشـتند و در پنـج ردیـف در صحـن تئاتـر پغمـان 
هـزاره  نماینـدگان  از  یـادی  ز عـدۀ  نیـز  بـار  ایـن  و  می‌نشسـتند 
کـرده بودنـد از جملـه ملافیـض محمـد هـزاره، نویسـندۀ  شـرکت 
کـه در قانـون  یخ شـرکت داشـت و او از شـاه خواسـت  سـراج‌التوار
اساسـی مذهـب شـیعه دوازده امامـی نیـز گنجانیـده شـود که مثل 
روبـه‌رو  اهل‌سـنّت  بـرادران  بـا مخالفت‌هـای شـدید  پیـش  دفعـه 
شـد و وضـع مجلـس بـه هـم خـورد، عـده‌ای بـه مال حملـه کردنـد 
کننـد. در  و لگـد خـرد  یـر ضربـات مشـت  ز را  او  و می‌خواسـتند 
یـن حفاظـت بـه امـر شـاه وارد شـده و مال را از  همیـن دقایـق مأمور
معرکه نجات دادند. در شـب آن  امان‌الله ملا را پنهانی در دهات 
اطـراف غزنـی )نـاور( فرسـتاد کـه زادگاه مال بـود تا خشـم مخالفین 
اساسـی  قوانیـن  کامـل  متـن  از  نقـل  بـه  )همـان،  فرونشـیند« 

افغانسـتان، بخـش مقدمـه صفحـه ۴۰(.
کاتـب تـا  کـه در طـی ایـن چنـد دهـه از زمـان  پرسـش ایـن اسـت 
روزگار مـا چـه اتفاقـی افتـاد، ذهنیّت‌هـا و باورهـا چگونه تغییر کرد 
کـه در اوایـل دهـۀ هشـتاد هجـری شمسـی مذهـب شـیعه بـدون 

جنجـال و بـا اکثریـت آرای نماینـدگان لوی‌جرگـه قانـون اساسـی 
کنـار مذهـب حنفـی رسـمیّت یافـت. بـدون شـک در  کشـور در 
طـی ایـن سـالیان دراز و دهه‌هـای پُرمحنـت، روان‌هـای خجسـتۀ 
گمنـام تـا  کوشـیدند؛ از مجاهـدان  بسـیار بـرای تحقـق ایـن مهـم 
شـخصیت‌های صاحب آوازه من هم نمی‌خواهم از موضع انکار 
و انحصـار سـهم و نقـش دیگـران را نادیده بگیـرم؛ ولی در این میان 
نقـش یـک عنصـر با شـهامت بیـش از دیگران برجسـته اسـت و آن 

هـم کسـی نیسـت جـز شـهید مـزاری. 
بـه اصطالح امروزی‌هـا اگـر با اسـتفاده از روش »تحلیـل گفتمان« 
بخواهیـم در پـی کشـف و دسـتیابی بـه نگـره و نـگاه شـهید مزاری 
گزاره‌هـای بـس  بـه مسـئله رسـمیّت مذهـب برسـیم. نشـانه‌ها و 
واضح و پر بسـامد در سـخنان آن شـهید گرامی یافت می‌شـود که 
نشـان می‌دهد این مسـئله از کانونی‌ترین خواسـت‌ها و مطالبات 
کـه این‌جـا بـه چنـد  عدالتخواهانـۀ آن شـهید جـاودان یـاد  اسـت 
گـر نـه اسـتقرای تـام در ایـن  نمونـه از بـاب مثـال اشـاره می‌گـردد و ا
بـاره مجـال و فرصـت دیگـر می‌طلبد. شـهید مـزاری در سـخنرانی 
سـیزدهم  مناسـبت  بـه  یـخ۱۳۷۱٫۱۰٫۱۶  تار در  کـه  خـود  معـروف 
جمـع  در  علیه‌السالم  علـی  امـام  مبـارک  میالد  سـالروز  رجـب 
کـرده، خواسـت‌ها و مطالبـات اساسـی حـزب  کابـل ایـراد  مـردم 
وحـدت را نـام بـرده اسـت، همـان مطالبـات معقـول و منطقـی که 
در حکـم »محکمـات« خواسـت‌های آن شـهید بـه شـمار می‌آیـد 
و بـه تعبیـر امروزی‌هـا خواسـت‌های راهبـردی‌ای کـه در حقیقـت 
تمام جنگ و صلح شـهید مزاری برای دسـت‌یابی به همین سـه 
خواسـت اساسـی بـوده اسـت. ایشـان در آن سـخنرانی از سـیره و 
سـلوک سیاسـی و مبنـای کنـش و رفتـار خویـش پـرده برداشـته در 

صـدر ایـن خواسـت‌ها از رسـمیّت مذهـب شـیعه یـاد می‌کنـد:
مملکـت  ایـن  در  چیـز  سـه  نیسـتیم،  کسـی  قیافـه  عاشـق  »مـا 

: هیـم ا می‌خو
یکی رسمیّت مذهب ما.

دیگر این‌که تشکیلات گذشته ظالمانه  بوده و باید تغییر کند.
احیـای   ( باشـد«  شـریک  تصمیم‌گیـری  در  شـیعه  این‌کـه  سـوم 

.)۱۰۴-۱۰۳ بی‌تـا،  هویـت، 
گرامـی برخالف برخـی افـراد مدعـی بـه ایـن مسـئله نـه  آن شـهید 
نگاهـی ابـزاری داشـت و نـه می‌خواسـت از ایـن رهگذر به شـهرت 
و آوازه‌ای دسـت یابـد؛ بلکـه نفـس کار و رسـمیّت مذهـب بـرای او 
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اهمیّت داشـت. ایشـان در همان سـخنرانی ضمن اشاره به تعهد 
ربانـی بـه برخـی از احـزاب شـیعی)حرکت اسالمی( از این‌کـه اگـر 
آنـان بتوانـد ایـن مهـم را محقـق سـازند، اظهـار خوشـحالی می‌کند 
ایـن  در  ربانـی  فرصت‌طلبانـه  و  نفاق‌آمیـز  رفتـار  از  ادامـه  در  و 
خصـوص پـرده بـر مـی‌دارد: »ایـن برادرهـا رفته‌انـد در آن‌جـا و آقـای 
کار را بـا شـما می‌کنیـم و  کـه مـا ایـن  ربانـی هـم لفظـاً تعهـد سـپرده 
مـا هـم خوشـحال بودیـم کـه یکـی از گروه‌هـای شـیعه رفتـه در کنار 
آقای ربانی و مشروعیت مذهب شیعه را در آن‌جا می‌گیرد. و این 
یـم؛ بـا این‌کـه همیـن  خواسـت مـا اسـت و هیـچ ناراحتـی هـم ندار
گـروه در اول تعهـد کـرده بـود کـه نـرود! ولـی ما هم بـا ائتلاف دیگری 
هسـتیم، روی همین رابطۀ رسـمیّت بخشـیدن به مذهب تشـیع 
کار می‌کنیم؛ ولی آن‌ها را همانقدر هم نگذاشـتند که حرف‌شـان 
کـه  کردنـد  مطـرح  علمـا  از  یکـی  این‌کـه  محـض  بـه  بگوینـد؛  را 
آینـده  در  آمده‌انـد،  این‌جـا  در  کـه  سـنّی  و  شـیعه  نماینده‌هـای 
حقوق‌شـان را می‌خواهنـد، سـرو صـدا شـد و بلندگـو را قطع کردند 
و از رادیـو هـم پخـش نکردنـد. ایـن هم از تعهد این‌ها بـا آن برادران« 

) همـان، ۱۰۴(. 
اصلـی  مؤلفه‌هـای  از  یکـی  مذهـب  مـزاری  شـهید  نـگاه  از 
کـه رسـمی نبـودن آن در واقـع  تشـکیل‌دهندۀ هویـت هزاره‌هـا بـود 
کیـد صریـح و مکـرر  برابـر بـود بـا انـکار هویـت هـزاره. از تکیـه و تأ
کانونی‌تریـن  کـه رسـمیت مذهـب یکـی از  آن شـهید در می‌یابیـم 

خواسـت‌های شـهید مـزاری بـوده اسـت. ایشـان در جـای دیگـر 
در  سـنّی  و  شـیعه  مذهـب  دربـارۀ  کـه  خبرنـگاری  پاسـخ  در 
افغانسـتان پرسـش می‌کنـد بـا یـادآوری این‌کـه پیـروان دو مذهـب 
اسالمی شـیعه و سـنّی بـه عنـوان یـک واقعیـت عینـی، در کشـور 
حضـور دارنـد و بـا انـکار یـک مذهـب پیـروان آن مذهـب دسـت از 
مذهب‌شان بر نمی‌دارند و سرانجام همه را دعوت به دوراندیشی 
می‌کند که تا با رسـمیّت دادن به مذهب شـیعه در قانون اساسـی 
آینده، این مشـکل گریبان‌گیر کشـورهای اسالمی را دسـت‌کم در 
افغانستان حل کند: »مسئلۀ شیعه و سنّی یک واقعیت خارجی 
کسـی در  کنـد چـه  انـکار  کـس نمی‌توانـد  امـروز هیـچ  کـه  اسـت 
قانون اساسـی یک مذهب را به رسـمیّت بشناسـد و یا نشناسـد، 
از مکتـب شـان می‌کنـد؛ یعنـی حـالا  پیـروان آن مذهـب پیـروی 
هـم در افغانسـتان اگـر مذهـب تشـیّع مثل برادران تسـنّن رسـمیت 
داشـته باشـد یک سـنّی شـیعه نمی‌شـود اگر هم رسـمیت نداشته 
باشـد یک شـیعه سـنّی نمی‌شـود و این یک واقعیت اسـت که ما 
یـم بعـد از چهـارده سـال جهـاد مـردم مـا این شـجاعت و  انتظـار دار
کنـد و ایـن مشـکل جهـان اسالم را در  شـهامت را در دنیـا اثبـات 

کنـد« ) فریـاد عدالـت، ۱۳۷۳: ۲۱۷(. افغانسـتان حـل 
شـهید مزاری در سـخنرانی که در همایش بررسـی مسائل سیاسی 
جامـع  به‌طـور  اسـت،  داشـته   ۱۳۷۲٫۷٫۵ یـخ  تار در  افغانسـتان 
تعدیـل  انتخابـات،  دربـارۀ  را  وحـدت  حـزب  دیـدگاه  مسـتدل  و 

از نگاه شهید مزاری مذهب یکی از مؤلفه‌های اصلی 
تشکیل‌دهندۀ هویت هزاره‌ها بود که رسمی نبودن آن در واقع 

ر  برابر بود با انکار هویت هزاره. از تکیه و تأکید صریح و مکر
آن شهید در می‌یابیم که رسمیت مذهب یکی از کانونی‌ترین 

خواست‌های شهید مزاری بوده است.
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بشـر،  و مهاجریـن، حقـوق  کوچی‌هـا  اداری، مسـائل  واحدهـای 
حقـوق ملیت‌هـا، حقـوق زنـان، آزادی اعتقـاد و اندیشـه و قانـون 
قانـون  از  بحـث  ذیـل  در  و  می‌گویـد  بـاز‌  مشـروح  به‌طـور  اساسـی 
کـرده،  کیـده  تأ و  تکیـه  شـیعیان  مذهبـی  اسـتقلال  بـه  اساسـی 
بـه تعبیـر خـودش این‌گونـه  را  دانشـمندان حاضـر در آن همایـش 
از  شـما دانشـمندان و ملـت شـریف  مـا  بازخواسـت می‌کنـد: » 
بازخواسـت می‌کنیـم کـه در وقتـی در بنـد قانون اساسـی بنویسـید 
یم؛ برای  که مذهب حنفی رسـمیت دارد، ما هیچ مخالفتی ندار
کـه اگـر مسـیحی، هنـدو و  یـن می‌شـود  باقـی ادیـان هـم لایحـه تدو
یهودیـی در ایـن مملکـت پیـدا شـد، در این‌جـا برایـش حـق داده 
 نه شـما این 

ً
می‌شـود؛حالا مـا بایـد بـه ایـن دوسـتان بگوییـم کـه اولا

کنیـد و نـه مـا قبـول می‌کنیـم؛ نـه هـم بـه جاسـت و نـه هـم  ادعـا را 
بـه کسـی حـق می‌دهیـم کـه بیایـد و مـا را بگویـد کـه سـنی شـویم! 
و نـه مـا یـک فـرد سـنی را می‌گوییـم کـه بیاید شـیعه شـود! این یک 
اصـل اسـت. پس سـنی که نیسـتیم و شـما هـم نمی‌توانیـد بیایید 
کـه حتمـا سـنی شـوید! بنـاءً وقتـی سـنی نبودیـم،  و مـا را بگوییـد 
مسـلماً کـه فقـه حنفـی شـما را پیـروی نمی‌کنیـم! حـالا این سـؤال 
را از شـما می‌کنیـم کـه وقتـی از مـا در قانـون اساسـی نـام نمی‌بریـد، 
آیـا مـا را هنـدو می‌دانیـد؟! نصـارا می‌دانیـد؟! ارمنـی می‌دانیـد؟! 
چـه می‌دانیـد کـه در مـورد بقیـۀ ادیـان، مشـخصاً حـرف می‌زنیـد و 
بـرای مـا وظیفـه تعییـن می‌کنید؟« )احیـای هویت، بی‌تـا، ۲۰۶(.
یـژه، بـرای هر منصف  نمونه‌هـای پیش‌گفتـه بـا ایـن لحـن و بیـان و
کـه یکـی از خواسـت اساسـی  بـا وجـدان جـای تردیـد نمی‌گـذارد 
کسـانی بـوده  شـهید مـزاری رسـمیت مذهـب بـوده اسـت. شـاید 
کـه بسـان واعظـان حرفـه‌ای در محـراب و منبـر و رسـانه و  باشـد 
اب داشـته باشـد؛ 

ّ
در مقـام حـرف جلوه‌گری‌هـای دلپسـند و جـذ

ولـی وقتـی بـه خلـوت مـی‌رود بـه تعبیـر حافـظ بـه آن کارهـای دیگـر 
بپردازند و به رسـمیّت مذهب نه تنها اهتمام نکند؛ بلکه این امر 
برای‌شـان وسـیلۀ سـودا و سـود و ابـزار خودنمایـی و جلوه‌فروشـی و 
فریـب اذهـان سـاده و بسـیط باشـد؛ ولـی بـرای شـهید مـزاری ایـن 
کـه حتـی در خصوصی‌تریـن  اصـل جـزء خطـوط قرمـز بـوده اسـت 
کیـد می‌کـرده اسـت. بـرای  مذاکـرات هـم بـا قاطعیـت روی آن تأ
کـه بیانگـر  کنـم  اثبـات ایـن امـر شـاید بـد نباشـد خاطـره‌ای را نقـل 
اعتـراف خـود مرحـوم ربانـی بـه ایـن امـر اسـت و می‌توانـد بیانگـر 

نـکات  جالـب باشـد.

کابـل  کـه  چنـد سـال پیـش در سـفری بـه افغانسـتان چنـد روزی 
بـودم و بیشـتر هـم مهمـان جنـاب آقـای علـی امیـری، در ضمـن 
گفت‌وگـو بـا ایشـان وی خاطـره‌ای را از زبـان مرحـوم ربانـی بازگفـت 
کـه بـه بحـث مـا مربـوط و برایـم جالـب بـود. امیری گفـت: »هنگام 
و  محقـق  اسـتاد  کـه  اول  دور  در  جمهـوری  یاسـت  ر انتخابـات 
یاسـت جمهـوری بـود، قـرار شـده بـود  یونـس قانونـی بـا هـم نامـزد ر
ایـن دو باهـم بـا زلمـی خلیـل‌زاد نماینـدۀ امریـکا دیـداری داشـته 
باشـند. یونس قانونی به اسـتاد محقق تلفن کرد که بیا در خانۀ ما 
پیش از این‌که زلمی بیاید روی مسـائل مشـترک سـخن کنیم و به 
موضع واحد برسیم، من) امیری(، محمد ناطقی، جواد سلطانی 
بـه خانـۀ  وقتـی  کردیـم.  دیـدار همراهـی  ایـن  در  را  اسـتاد محقـق 
قانونـی رسـیدیم، بـزرگان تاجیـک همـه جمـع بودنـد و بـه اقتضـای 
یش‌سـفیدی رشـتۀ سـخن دسـت مرحـوم اسـتاد ربانی افتـاد وی  ر
بـا بازگشـت بـه خاطرات دوران تحصیل خـود در الازهر مصر گفت 
موضـوع پایـان نامـه‌ام را »نظریه ولایت« از  دیدگاه امامیه، پیشـنهاد 
کرده بودم که اسـتاد مصری گفت تو از خراسـان آمده‌ای سـرزمین 
عارفـان بـزرگ، خوب اسـت »ولایت« از دیـدگاه یکی از این عارفان 
کـه سـرانجام مـن ولایـت از نـگاه جامـی را موضـوع  کنـی  را بررسـی 
می‌خواسـت  خاطـره  ایـن  ضمـن  در  ربانـی  برگزیـدم.  پایان‌نامـه 
بگوید من به لحاظ نظری با روح مذهب شـیعه آشـنا هسـتم و نیز 
به پیروی از عارفان خراسـان اهل مدارا با خلق هم هسـتم. وی در 
ادامـه بـه خاطـره‌ای از اولین دیدارش با شـهید مـزاری در کابل پس 
کـرد و بـه نحـوی خواسـت یـادآوری  از پیـروزی مجاهدیـن اشـاره 
کنـد کـه سرنوشـت مردم هـزاره و تاجیک درگذشـته گـروگان اراده و 
گردیده  تصمیم دو نفر کله شق و یک دنده یعنی مزاری و مسعود 
بود و به هرحال این دو نفر نتوانسـت با هم سـازگار شـود و اتفاقاتی 
کار  کـه خوش‌آینـد نبـود، اکنـون چـرا هـزاره و تاجیـک بـا هـم  افتـاد 
نتواننـد؟ بـرای اثبـات یـک دندگـی و سرسـختی شـهید مـزاری بـه 
از پیـروزی مجاهدیـن  بـا آن شـهید پـس  خاطـرۀ اولیـن دیـدارش 
اشـاره کـرده و گفـت در ایـن دیـدار بـه شـهید مزاری پیشـنهاد کردم 
کید  یخی‌تان تأ شـما روی حقـوق اجتماعی و محرومیت‌هـای تار
را  مذهب‌تـان  رسـمیت  ولـی  می‌کنیـم؛  حمایـت  هـم  مـا  کنیـد، 
کـه اختلاف‌آفریـن اسـت. پـس از تمـام  یـد  فعاًل مسـکوت بگذار
شـدن سـخنانم شـهید مـزاری بـا اندکـی تأمّـل و سـکوت خیـره در 
چشـمانم نگریسـت و گفـت اسـتاد هـم حـق اجتماعـی خویـش را 
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می‌خواهیـم و هـم حـق مذهبـی خویـش را؛ گذشـت آن زمانـی کـه 
یـک چهـارم مـردم افغانسـتان مذهـب شـان قاچـاق باشـد. هرکـه 
می‌خواهـد رئیـس دولـت باشـد بایـد ایـن دو حـق مـا را بـا هـم بـه 
رسـمیت بشناسـد و اگـر هـم بـه رسـمیت نشناسـد بـه زور ده سـرِ 

شـان می‌قبولانـم«.
کـه وی می‌خواسـته  برداشـت مـن از پیشـنهاد ربانـی ایـن اسـت 
هـم  مـزاری  و شـهید  بیازمایـد  بـاره  ایـن  در  را  مـزاری  ارادۀ شـهید 
چـون می‌دانسـت کـه طبـق توافـق پیشاورنشـینان پـس از حضرت 
عهـده  بـه  را  دولـت  یاسـت  ر ربانـی  مرحـوم  مجـددی  صاحـب 
خواهـد داشـت، از همـان آغـاز خواسـته ارادۀ ربانـی را بـرای انـکار 
حـق مذهبـی بشـکند تـا بعدهـا در عمـل نتوانـد ایـن حـق را انـکار 
کنـد. گذشـته از این‌کـه ربانـی در ایـن پیشـنهادش چنـدان صادق 
نبوده است و گذشت زمان نشان داد جناب ایشان به تعهدشان 

چنـدان پایبنـد نبـوده اسـت.
ید هم در خاطراتش پس از بیان جنجال روی رسـمیت  سـید جاو
مذهـب از شـاهکار و خلاقیـت)؟!( خـود پـرده برداشـته می‌گوید: 
»... صـف بندی‌هـا جـدی گردیـد و نزدیـک بـود جلسـات از ادامه  
باز ماند. بالاخره پیشنهادی به نظرم رسید که چنین نوشته شود: 
کشـور حنفـی و مذهـب جعفـری بـرای پیروانـش  مذهـب رسـمی 
یـد، ۱۳۹۵: ۴۳۶( و سـرانجام هـم وی  نیـز رسـمیّت دارد.« )جاو
را  ایـن قانـون  یـا نتوانسـت  کـه ربانـی نخواسـت  اعتـراف می‌کنـد 
یـد را بـا مواضـع رهبر شـهید بسـنجید  توشـیح کنـد. پیشـنهاد جاو
بـه تعبیـر حافـظ »ببیـن تفـاوت ره از کجاسـت تـا بـه کجـا«. این‌کـه 
یـد را شـاهکار خوانـدم بـه ایـن دلیـل اسـت که  پیشـنهاد سـید جاو
واقعـاً ایـن خلاقیـت درخـور ذهـن چـون ایشـان اسـت. رسـمیت 
طلبگـی  تعبیـر  بـه  مذهـب  آن  خـود  پیـروان  بـرای  مذهـب  یـک 
ـل می‌توانـد داشـته باشـد؛ یعنـی اگـر دیگـران  چـه معنایـی محصَّ
نپذیرفـت رسـمیت آن نـزد پیروانـش مخـدوش می‌گـردد؟ حاصـل 

کرنـا فقـط همیـن؟! آن همـه بـوق و 
سـرانجام اگـر بخواهـم مدعایـم یعنـی نقش برجسـتۀ شـهید مزاری 
در رسـمیت بخشـیدن به مذهب شـیعه را در قالب گزارۀ منطقی 
ل صورت‌بنـدی کنـم تا به نتیجـه دلخواه  و در قالـب یـک اسـتدلا

برسـم می‌تـوان این‌گونـه گفت: 
افغانسـتان  مـردم  عمـوم  بـاور  و  ذهنیـت  در  متعـارف  به‌طـور   .۱
مفهـوم هـزاره و شـیعه نسـبت تسـاوی فـرض شـده اسـت و ایـن 

گرچـه در  امـر بـه صـورت یـک حقیقـت عرفـی جـای انـکار نـدارد. 
نـگاه دقیـق نـه هـر هـزاره‌ای شـیعه اسـت و نـه هـر شـیعه‌ای هـزاره. 
ولـی ایـن حقیقـت را از یـاد نبریـم کـه در امـور اجتماعـی چگونگـی 
واقعیـت   بـه عنـوان  یـک مفهـوم  از  مـردم  برداشـت عامـۀ  و  تلقـی 
گاهـی همـگان، بیـش  اجتماعـیِ برسـاخته و مسـلط بـر سـاختار آ
کننـده دارد و همـان  گـزاره، نقـش تعییـن  از صـدق منطقـی یـک 
باورها و برداشـت‌های نهادینه شـده اسـت که چگونگی کنش‌ها 
بـا دیگـر  یـی  یارو رو راهنمـای عمـل در  کـرده  تعییـن  را  کردارهـا  و 

اعضـای جامعـه اسـت.
بـر سـخن اول، پیونـد عمیـق و حتـی یکسـان‌انگاری  ۲. مبتنـی 
افغانسـتان(  مـردم  عامـۀ  نـگاه  و  بـاور  در  هـزاره  و  شـیعه  مفهـوم 
هـزاره  واژۀ  از  زدایـی«  »جـرم  در  کـه  کسـی  هـر‌آن  گفـت  می‌تـوان 
کـس در رسـمیّت  بیشـترین نقـش داشـته اسـت، منطقـاً همـان 
هـزاره  کهـن سـال مفهـوم  و  دیریـن  کـه هم‌پیونـد  مذهـب شـیعه 

اسـت. داشـته  بی‌بدیـل  نقـش  هـم  اسـت، 
۳. دوسـت و دشـمن اعتـراف دارد کـه شـهید مـزاری کسـی بود که 
بـا دلیـری و درایـت و اعتمـاد بنفـس بـالا نتیجۀ »صد سـال جنگ 
روانـی بـا هزاره‌هـا« را تعدیـل کرد و با اخگری کـه در وجودش نهفته 
داشـت، توانسـت آتشـی در بیشـۀ اندیشـه‌ها بـر افـروزد و رسـتاخیز 
کـه یقینـاً  عظیـم خـود بـاوری را در مـردم هـزاره پدیـد آرد؛ به‌طـوری 
یـخ مـردم هـزاره را بـه دوران پیـش از  یخ‌نـگاران پـس از ایـن، تار تار
مـزاری و عهـدی کـه بـا حضور شـکوهمند او در عرصـه رقم خورد، 
از  مـزاری  گفـت شـهید  کـرد. در نتیجـه می‌تـوان  تقسـیم خواهـد 
بنیانگذران اصلی رسـمیّت مذهب شـیعه در افغانسـتان اسـت.
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